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 s h a h r a r a n e w s . i r

مرضیه میرزاپور| صدای روضه خوانی از دور توجهم را جلب می کند. 

به سـمت صـدا مـی روم. جمعیـت زنـان و مـردان را می بینـم کـه در 
بوسـتان پونـه روبـه روی خیابـان شـهید کمالی 6   نشسـته اند و در 

عزای امام حسـین )ع( شـرکت کرده اند.
وسـط بوسـتان محوطـه  دایره ماننـدی وجود دارد کـه فرش پهن 
کرده انـد و مـردم را به سـوی   آن دعـوت می کنـد. قسـمت زنانـه از 
قسـمت مردانـه جـدا شـده اسـت. ایـن مراسـم عـزاداری هـر روز 
عصـر به طـور کامـل خودجـوش و مردمـی  در محلـه ثامـن برگـزار 
می شـود .مـردم از اطـراف می آینـد و حتـی گاهـی نـذورات خـود را 

اینجـا ادا می کننـد.

استقبال از محفل عزاداری در بوستان○●�
محمدعلی عارفی نزدیک به شصت سال سن دارد و در مکتب و حوزه 
درس خوانده و حالا روضه خوان  مجالس  بوستان پونه است. او قصه  
برگـزاری روضه هـا را این طـور تعریـف می کنـد: در زمـان کرونـا ازطـرف 
گر مکان  یکی از دفترهای تسـهیلگری گلشـهر به من پیشنهاد شد که ا
رو بـازی سـراغ دارم، بـه منبـر بروم؛ من بوسـتان پونـه را مناسـب دیدم و 
انتخـاب کـردم. از همـان سـال در ماه های محـرم و صفر ایـن فعالیت را 

شـروع کرده ایـم و تا الان ادامه یافته اسـت.
او ادامـه می دهـد: در ایـن سـال ها شـاهد همبسـتگی مـردم هسـتیم، 
گون دورهم جمع می شوند و کنار هم عزاداری  به طوری که اقوام گونا

می کنند و جمعیت روز به روز بیشتر می شود. 
ایـن مـکان قبـا محـل رفت و آمـد معتـادان 

متجاهـر بود و خدا را شـکر از زمان برگزاری روضه  ها 
دیگر شـاهد حضور این افراد نیسـتیم و امنیت بیشتر شده 

اسـت و مـردم با خیـال راحت همراه فرزندانشـان به تفریـح می آیند.
البته عارفی، مشکاتی را هم بر می شمرد و می گوید: ما اینجا مشکاتی 
هـم داریـم؛ ایـن بوسـتان سـرویس بهداشـتی، آب، فـرش و کنتـور بـرق 
نـدارد و گاهـی کمبود امکانـات برای ما دردسـرهایی به وجـود می آورد 
گـر ایـن امکانـات در اختیارمـان گذاشـته شـود، جمعیـت بیشـتری  کـه ا

در اینجـا جمع خواهد شـد.

مشارکت عزاداران○●�
فاطمه خادمی چهل و هشت سـاله و خانه دار است. دانه های تسبیح 
در دسـتش را یکـی پشـت دیگـری می گردانـد و صلـوات می فرسـتد. او 
دربـاره  روضـه در بوسـتان  می گویـد: بـه عشـق امام حسـین )ع( می آیـم و 
مسـئولیت آوردن قنـد و چای برای عزاداران با من اسـت. آوردن فرش 

و آب جـوش نیـز به عهـده  دیگر خانم هاسـت.
کرش را  سکینه احمدی روی یکی از نیمکت های بوستان نشسته و وا
مقابل خودش گذاشته است. به جمعیت نگاه می کند و ذکر می فرستد 
و دربـاره  آشـنایی بـا ایـن محـل این گونـه می گویـد: مـن از زمـان کرونا در 
روضه های این بوستان شرکت می کنم. برای خشنودی امام زمان )عج( 

با تمام سـختی از شـلوغ بازار به اینجا می آیم و فرش و استکان می آورم 
تـا بتوانـم در حفـظ ایـن روضه  هـا کمکـی کنـم. بـا دوسـت هایم دور هم 
جمـع می شـویم تـا سـفره صلـوات پهـن کنیـم و چـون در هـوای آزاد برپـا 

می شـود، اینجا را از روضه های خانگی بیشـتر دوست دارم.
صدیقـه نصراللهـی نیز یکـی از همسـایه های نزدیک به بوسـتان پونه 
است که درباره این مراسم نظر خود را چنین بیان می کند: این روضه  ها 
خالصانه تـر اسـت؛ زیـرا افـراد دل شکسـته زیـادی بـه اینجـا می آیند که 
یکدیگر را نمی شناسند اما برای هم دعا می کنند. من شاهد حاجت گرفتن 
خیلی از شرکت کننده ها در این مجلس ها بوده ام؛ از جمله پسر خودم 
که به کرونا مبتا شـده بود و حال مسـاعدی نداشـت. آن موقع به سفره 

صلوات اینجا متوسل شدم و شکر خدا حال پسرم خوب شد.
اسـدا... عیسـی زاده یکـی از پیرمردهایـی اسـت کـه بـا خـود صندلـی 
کوچکی آورده اسـت تا در گوشه ای بنشـیند و مزاحم خانم ها نشود. 
او دربـاره  روضه  هـا چنیـن می گویـد: معتقـدم کـه امام حسـین )ع( 
خـودش مـا را بـه اینجـا دعـوت می کنـد و دعـا می کنـم کـه روضه هـا 

ادامـه داشـته باشـد.

عیدگاه

نیکوعقیده|هفتـه گذشـته هرکـس بـه شـیوه خـودش بـرای بدرقه 

رهبـر شـهید قدمـی برداشـت. یکـی درِ خانـه اش را بـه روی زائـران 
بـاز کـرد تـا خسـتگی راه را از تنشـان بگیـرد. یکـی در مسـیر عبـور 
جمعیت موکب برپا کرد و با چای و شربت از عزاداران پذیرایی کرد. 
عده ای هم بی هیاهو، پشـت صحنه مراسـم، سـهم خودشان را 
ادا کردنـد. هرکس به انـدازه توانش، خودش را در این وداع بزرگ 
شریک دانست. در  میان همه این همراهی ها، جمعی از شاعران 
 منطقـه6 مشـهد هـم تصمیـم گرفتنـد سهمشـان را بـا واژه هـا 

ادا کنند؛ با شعرهایی که از داغ، دلتنگی و وداع می گفت.
محفـل ادبـی «شـکوه خراسـان» کـه هـر یکشـنبه در کتابخانـه 
نواب صفوی محله چهنو برگزار می شود، این بار تفاوت داشت؛ 
جلسـه ای کـه به جـای موضوعـات همیشـگی، به شـعرخوانی در 

رثـای رهبـر شـهید اختصاص پیـدا کرد.

جلسه ای متفاوت ○●�
هنوز عقربه های ساعت به 4 بعدازظهر نرسیده که شاعران یکی یکی 

وارد کتابخانـه می شـوند. برخـاف هفته هـای پیـش، بیشترشـان 
زودتـر از موعـد آمده انـد؛ انـگار هیچ کـس دلـش نمی خواهـد 

حتـی چند دقیقـه از این جلسـه را از دسـت بدهد.
سالن آرام است. گوشه ای از فضا، قاب عکس رهبر شهید، 

نگاه هر تازه واردی را به خودش جلب می کند. همان 
قـاب، پیـش از آنکـه شـعری خوانده شـود، موضوع 

جلسه را روایت می کند.
حـدود ۲۵ نفـر در ایـن محفـل حضـور دارنـد؛ 
بیشترشان شاعران پیشکسوت و سالخورده اند، 

اما تعداد شرکت کنندگان از همیشه بیشتر است. موضوع جلسه، دلیل 
این استقبال متفاوت است؛ موضوعی که این بار همه را بی قرار کرده 
تا کنار هم بنشینند و اندوه مشترکشان را با شعر و کلمات قسمت کنند.

اشکی که میان بیت ها جاری می شود○●�
اولین شاعر شروع به خوانش می کند. هنوز چند مصرع بیشتر نخوانده 
کـه نگاه هـا رنـگ دیگری می گیـرد: نشسـته در عزای او اهـل دل /گریه 
کنـد بـرای او اهـل دل/ بلبـل و قمـری بـه نـوا آمـده/ ایـن گل پرپـر از کجـا 

آمده/ از سـفر کـرب و با آمده...
با خواندن این ابیات، سکوت سنگین تر می شود. بعضی نگاهشان را 
به زمین می دوزند و اشک از گوشه چشم بعضی دیگر سرازیر می شود. 
شعرها یکی پس از دیگری خوانده می شود؛ هرکدام با زبانی متفاوت 
امـا بـا یـک مضمـون مشـترک؛ داغ فقـدان، عظمـت شـهادت و بدرقـه 

مردی که نامش در تمام شـعرهای آن ها تکرار می شـود.
  علی اصغـر شـکفته شـعرش را این گونـه آغـاز می کنـد: چـه گفتـی کـه 
شـهادت نامه ات بی وقفه امضا شـد/به اسـتقبال چشـمانت درِ هفت 

آسـمان وا شد...
صدایـش آرام امـا محکـم اسـت. هـر بیـت، فضـای جلسـه را بیشـتر در 

حـال و هـوای وداع فـرو می بـرد.

جمعی صمیمی و همدل○●�
کن محلـه کارمنـدان  در پایـان جلسـه، علی اصغـر شـکفته،  شـاعر و سـا
اول، می گوید:شـاعر بایـد در کنـار مـردم بایسـتد، بـا اتفاقـات جامعـه 
نفـس بکشـد و در روزهـای تلخ و شـیرین، زبان احسـاس جمعی باشـد. 
اختصـاص دادن ایـن جلسـه بـه رهبـر شـهید، نشـان داد کـه شـاعر 
نمی توانـد بـه رخدادهـای مهـم پیرامونـش بی تفـاوت بمانـد و گاهی 

چنـد بیـت شـعر، صادقانه تریـن شـکل ادای احتـرام اسـت.
غامرضـا غامپور دهسـرخی، شـاعر و بنیان گـذار ایـن نشسـت، 
می گوید این محفل یکی از معدود جلسـات شـعر فعال در منطقه6 
اسـت و شـاعرانی از نقـاط مختلـف مشـهد بـرای حضـور در آن، 
راهی کتابخانه نواب صفوی می شوند. هدف این نشست 
تنهـا شـعرخوانی نیسـت. برگزارکنندگان تـاش می کنند 
موضوع هر جلسه متناسب با مناسبت های فرهنگی، 
مذهبـی و اجتماعـی انتخاب شـود تا شـعر، بازتابی 
از دغدغه هـای روز جامعـه باشـد. بـه همیـن 
دلیل، در این جلسه همه شعرها به رهبر شهید 
اختصاص یافت و شاعران، سهم خودشان را 

از بدرقـه ایشـان، با شـعر ادا کردند.

شاعران منطقه6در محفل ادبی »شکوه خراسان« رهبر شهید را با شعر بدرقه کردند
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اهالی محله ثامن هرروز با عشق به امام حسین )ع( در بوستان محله، جمع می شوند
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عیدگاه


